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  شناسي رفتار كارگزاران حكومتي آسيب
  از منظر اسلام 

**محمد فلاح سلوكلايي *مسعود راعي  4/4/90: تأييد 19/3/90: دريافت

  چكيده
انـدازي حـاكم بـه حقـوق      ترين نگراني در روابط شهروندي، تعدي و دسـت  اصلي

 گـاه بسـتر  كند كـه   گري مي قدر مهم جلوه اين نگراني در مواردي آن. شهروندي است
امـا آنچـه وراي ايـن    . آورد وجود مي برخورد خشن و سخت بين حاكم و شهروند را به

  . علل و عوامل چنين وضعيتي است ،نظر قرار گيرد درگيري بايد مد
هـاي رفتـاري متعـددي را     ن، آسـيب امكتب حقوقي اسلام براي حاكمان و كارگزار

حـاكميتي و اخلاقـي   اخلاقـي  تـوان در دو بخـش    ها را مـي  اين آسيب. برشمرده است
 ؛پذير با رويكرد تربيت دينـي  هاي آسيب مورد بحث قرار داده و با اصلاح حوزهشخصيتي 
ويژگي منحصر بـه فـرد مكتـب    . پيشگيري و هم امكان درمان را فراهم نمودهم امكان 

از جملـه   سياسي اسلام آن است كه با توجه به اهـداف اسـتكمالي انسـان  و   ـ    حقوقي
راهكارهاي ارائه شـده در   اساس،بر همين  .است نمودههاي مذكور توجه  سيبآحاكم به 

از بالا به پـايين  و بيروني نظارتي كارهاي متكي به سازو نكه بيروني وآاين مكتب بيش از 
درك اين معنا كه عالم محضر خداوند اسـت   تكيه بر تقوا و باشد بر سازوكارهاي دروني و

  .بنا شده است

  واژگان كليدي 
 هاي اخلاقـي  ، آسيبحاكميتياخلاقي هاي  شناسي، رفتار كارگزاران، آسيب آسيب  

  شخصيتي
                                                                                                                             

   .ددانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آبا عضو هيأت علمي *
   .مسياسي اسلا  ةعضو هيأت علمي پژوهشگاه انديش **
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  مقدمه
هاي رفتاري جـدي   ها و آسيب ، همواره با آفتحكومتي منصبان و کارگزاران  صاحب
يا  تواند موجب پيشگيري و هاي ناشي از اعمال قدرت مي شناخت آسيب. اند همراه بوده

  .بيني نمايد اجراي قانوني لازم را پيش  ضمانت ،به تناسب درمان آن گرديده و
ازي حاکمان و کارگزاران به حقوق شـهروندي و  اند اساساً چه عواملي موجب دست

ترين سـؤالي کـه در    گردد؟ مهم حاکميت مي باگرداني و تقابل شهروندان  در نتيجه روي
  .، همين استاين تحقيق به پاسخ آن خواهيم پرداخت

هاي اخلاقي فراروي حاکمـان در دو بعـد حـاکميتي و شخصـيتي      ها و آسيب آفت
نـه   ،امانـت و مسـؤوليت اسـت    ،لام، قدرت و حکومـت از منظر اس. بررسي است قابل

هـاي متعـدد    اين حقيقـت بـا آسـيب   . شهرونداننمودن حقوق  موقعيت و فرصت پايمال
گردد و برخـي هـم بـه     مي ها به ذات قدرت بر برخي از اين آسيب. اخلاقي مواجه است

ها  بشناخت آسي ،رو ازاين .وضع شخصي حاکم که اکنون ظهور و بروز پيدا کرده است
گام مؤثري در پيشگيري و درمان آنهـا محسـوب    ،و عوامل سوء رفتار حاکم و کارگزار

  .گردد مي
برخـي از عوامـل سـوء     1،سعي شده است با مراجعه به متـون دينـي   ،در اين تحقيق

هدف از انجام ايـن  . هاي اصلاح آن نيز بيان گردد رفتار کارگزارن حکومتي معرفي و راه
 ةان و کارگزاران حکومتي بـا شـناخت ايـن عوامـل و در سـاي     تحقيق آن است که مدير

آمده را  دست ، استفاده مطلوب نمايند و فرصت بهخويش تعاليم ديني از منصب و قدرت
  .اي معنوي براي خويش قرار دهند اي براي خدمت و ذخيره وسيله
ان تـو  هاي فراروي حاکمـان، مـي   ها و آسيب با مراجعه به متون ديني و شناسايي آفت 

 ،شخصيتي هاي اخلاقي هاي اخلاقي حاکميتي و آسيب ها را در دو بخش آسيب اين آسيب
  . مورد مطالعه قرار داد

  هاي اخلاقي حاكميتي آسيب )الف
هـاي اخلاقـي حـاکميتي و     هاي فراروي حاکمان و کارگزاران، آسـيب  يکي از آسيب

  : شوند ها به دو دسته تقسيم مي اين آفت. مديريتي است
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  هاي ناشي از ذات قدرت بآسي. 1
 ؛اقتضـاي قـدرت اسـت    ،ها، ناشي از ذات قدرت و به عبارت ديگر برخي از آسيب

بستر و زمينه فسـاد و سوءاسـتفاده    ،يعني اگر قدرت در دست انسان صالحي قرار نگيرد
و بــه ويــژه  :وجــود خواهــد آورد و از همــين روســت کــه ائمــه معصــومين را بــه

ني بر گـزينش صـحيح حاکمـان و کـارگزاران حکـومتي و      تأکيد فراوا 7اميرالمؤمنين
  .نظارت مستمر بر اعمال آنان دارند تا زمينه سوءاستفاده از قدرت از بين برود

بـه   در ادامهيابد که  هاي گوناگوني بروز مي به شکل ،هاي ناشي از ذات قدرت آسيب
  .گردد ترين و تأثيرگذارترين آنها اشاره مي مهم

  ز موقعيت حاكميتياستفاده ا سوء. 1- 1
استفاده ويژه مسؤولان و كارگزاران عبارت است از حاكميتي سوءاستفاده از موقعيت 

آنان از اموال  بابط تحكومتي از امكانات عمومي و بسترسازي براي سوءاستفاده افراد مر
اي  به گونه ؛شده است شمردهدر اسلام بسيار مذموم  ،استفاده از موقعيت  سوء .مسلمانان

دا لعنت كند كسي را كه امكانات عمـومي را بـه خـود    خ« :فرمايد مي 9پيامبر اكرمكه 
، 1365الكلينـي،  (» دانـد بو تصرف شخصي در آنها را بر خويش حلال  اختصاص دهد

  .)293، ص2ج
بـه حكومت رسيد، متعهد شد علاوه بر جلـوگيري از   7كه اميرالمؤمنين هنگامي
به  ،آوري كرده بودند جمع پيشين فايخلزمان در هايي را كه افراد  ، سرمايهاين آسيب

در (روز دوم خلافـت  ، 7اميرالمـؤمنين : گويـد  عبـاس مـي   ابـن . المال برگردانـد  بيت
بـه  المـال   از بيـت كه خليفه سوم  يفراوان هاي بذل و بخششدرباره  ،)هجري 35سال

  :فرمود اي ، طي خطبهداشتهبعضي از خويشاوندان خود 
به صاحبان اصلي آن  ،شده را هر كجا كه بيابم ال تاراجالم بيت !به خدا سوگند

زيـرا   ؛گردانم، گر چه با آن ازدواج كـرده، يـا كنيزانـي خريـده باشـند      باز مي
گشايش براي عموم است و آن كس كـه عـدالت بـر او گـران آيـد،       ،عدالت

  .)15نهج البلاغه، خطبه( تر است تحمل ستم براي او سخت
انباشـت  و جلوگيري از  حفظ ،ران حكومت خويشدغدغه اصلي آن حضرت در دو

امـوال عمـومي بـوده و مـوارد فراوانـي از       حفظنيز و  افراد خاصثروت بادآورده براي 
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آن حضـرت در  . نمـود مشـاهده  توان  ميبرخورد ايشان با كارگزارانشان را در اين رابطه 
رخـي از مـأموران   بنوشتند، خطاب بـه   )فرماندار اصفهان(سليم   بن  به مخنفكه  اي نامه

   :مرقوم فرمودند ماليات
گونه كه ما حق تـو   همان، ...سهمي معين و حقيّ روشن است.. .بدان براي تو

تو هم بايد نسبت به حقوق آنان وفادار باشي، اگر چنين نكني در  دهيم، يمرا 
خيانت  ،ترين خيانت و همانا بزرگ... روز رستاخيز بيش از همه دشمن داري

 .)26همان، نامه( بازي با امامان است كاري، دغل سواترين دغلبه ملّت و ر
كـه   نـد داد حساسيت نشـان مـي  قدر  آن ،استفاده از موقعيت باره سوءدرآن حضرت 

تعهـد و   از سـوي مـديران بـي    المـال  بيـت نگران غـارت  نيز براي بعد از مرگشان حتي 
بـه   اندازي و تعـدي  ، قصد دستاستفاده از موقعيت حاکميتي تبهکاري بودند که با سوء

  :فرمايند ايشان در اين باره مي. را داشتندالمال مسلمين  بيت
رو شوم، در حالي كه آنان تمـام روي   هاگر تنها با دشمنان روب !به خدا سوگند

من به گمراهي آنـان و  . هراسم زمين را پر كرده باشند، نه باكي داشته و نه مي
ام  ز طرف پروردگارم به يقين رسيدههدايت خود كه بر آن استوارم، آگاهم و ا

لكـن از  . و همانا من براي ملاقات پروردگار مشتاق و به پاداش او اميـدوارم 
خردان و تبهكـاران ايـن امّـت، حكومـت را بـه دسـت        اين اندوهناكم كه بي

آورند، آنگاه مال خدا را دست به دست بگردانند و بنـدگان او را بـه بردگـي    
  .)62همان، نامه( نگ و با فاسقان همراه باشندكشند، با نيكوكاران در ج

اسـتفاده از مقـام و    هاي فراروي حاکمان و کارگزاران، سـوء  يکي از آسيب ،بنابراين
  .منصب حکومتي است

   گري اشرافي. 1- 2
هاي مـالي و   هاي حاکميتي فراروي حاکمان و کارگزاران، آسيب يکي ديگر از آسيب

از نگـاه اسـلام،   .  گـري تعبيـر کـرد    از آن به اشرافي توان  آنان است که مي خواهي زياده
ها، نقش اساسي دارد تا آنجا كه در برخـي   ثروت و مال، در حيات مادي و معنوي انسان

 4،»مـرگ بـزرگ  « 3،»مرگ سرخ« 2،»روسياهي در دنيا و آخرت«روايات، از تنگدستي به 
  .تعبير شده است 5»عامل دشمني«و  »كاهش عقل«، »نقصان در دين«
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، در ابعـاد  افـراد جامعـه  رو، در دين مقدس اسلام، به مقولـه اقتصـاد و معيشـت     ازاين
شـده    از تنگدستي يهاي فراوان مذمت ،ديگر سوياز  .مختلف آن توجه فراواني شده است

 ،ام به داشتن ثروت نامحـدود اين وضعيت با لحاظ ميل طبيعي انسان و از جمله حکّ .است
وجـود روحيـه   . کنـد  به عنوان ثروت آماده را فـراهم مـي   ،لمالاندازي به بيت ا چنگ ةزمين

در ايـن رابطـه بـه نکـات     تـا  را بر آن داشت  :اندوزي در کنار قدرت، اهل بيت ثروت
 )والي  بصـره (در نامه خود به عثمان بن حنيف انصاري  7امام علي. مهمي توجه بدهند

  6).45، نامههمان(به اين حقيقت توجه دادند 
آن هنگام كـه  ) از پيروان و ياران آن حضرت( 7طاب به عبداالله بن زمعهخ ،امام علي 

. سـازد  روشـن مـي   يالمال را براي و كند، ماهيت بيت درخواست كمك مي حضرت،از 
دانـد و نـه مـالِ فـردي از مسـلمانان، بلكـه        المال را نه مال شخصي امام مـي  بيت ايشان
شود تا به  اختيار امامِ مسلمانان گذاشته ميكه در  تلقي کردهاز آنِ مسلمانان  را المال بيت

نه مال من و  ،بيني اين اموال كه مي« :يدفرما مي ، سپسدانعدل، به مصرف مسلمانان برس
نه از آن توست، غنيمتي گردآمده از مسلمانان است كه با شمشـيرهاي خـود بـه دسـت     

ي، وگرنـه  اگر تو در جهاد همراهشان بودي، سـهمي چونـان سـهم آنـان داشـت      .آوردند
  .)232، خطبه همان(» دسترنج آنان خوراك ديگران نخواهد بود

غير مستقيم براي حاکمـان   به صورت مستقيم وتواند  ميگري  از آنجا که زمينه اشرافي
امـام   ،در اين رابطه. شود ضرورت نظارت بر اموال عمومي نمايان مينقش و وجود آيد،  هب

، از جملـه اينكـه   كنـد  ذكر مـي ي، ماكم اسلاح را براي ييها وظايف و مسؤوليت 7علي
اي كه حاكم، اطلاع  به گونه ؛المال مسلمانان را به ديگران واگذار كرد آوري بيت نبايد جمع

المـال و   ر و شـهر و بيـت  گو براي من سزاوار نيست كه لش« .و نظارتي بر آن نداشته باشد
كننـدگان را رهـا    تآوري خراج و قضاوت بين مسلمانان و گرفتن حقوق درخواس جمع

اي به راه افتم و چونان تيـر نتراشـيده    اي بيرون روم و به دنبال دسته سازم، آنگاه با دسته
من چونان محور سـنگ آسـياب،    .اي خالي به اين سو و آن سو سرگردان شوم در جعبه

مـن بـه    هامور كشـور، پيرامـون مـن و بـه وسـيل      هبايد بر جاي خود استوار بمانم تا هم
مدار آن بلرزد و سنگ زيـرين آن فـرو    ،آيد، اگر من از محور خود دور شوم گردش در

  .)119همان، خطبه (» ريزد
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 المـال  نسبت بـه بيـت  نيز به هنگام مرگ  حتي 7امام عليهمانگونه كه اشاره شد، 
 المـال  اهتمام و نگراني نسـبت بـه بيـت    ةبه اهالي مصر، دربارآن حضرت . نگران بودند

لكـن از   ،ا من براي ملاقات پروردگار مشتاق و به پاداش او اميدوارمو همان« :نويسد مي
خردان و تبهكاران اين امت، حكومت را به دست آورند، آنگاه مال  اين اندوهناكم كه بي

   .)62همان، نامه (» خدا را دست به دست بگردانند
حاکمـان و دوري آنـان از   حساسيت و نگرانـي نسـبت بـه     ،7سيره و روش علي

حدي است  تااين حساسيت و اهتمام،  .استبوده گري  به اشرافي گرايشزيستي و  ساده
  .دساز وي را رها نمي نيز دم مرگتا گاه، حتي  دهد و هيچ كه آن حضرت را رنج مي

 ةگمان، قسط و عـدالت از مهمتـرين اهـداف بعثـت انبيـاي الهـي بـوده و جامع ـ        بي
را در اجـراي  خـود  نهايت تلاش  ،ام عليرو، ام ازاين. اسلامي، بدون عدالت، معنا ندارد

المال كرده است تا آنجـا   ويژه در استفاده از بيت هب ـ  در تمامي ابعادش ـ  عدالت اسلامي
» علي به خاطر شدت عدالتش در محراب عبادتش کشـته شـد  «: اش گفته شده كه درباره

  .)۶۴، ص)الف( تا سبحاني، بي(
آن و اهتمام به رعايت حقـوق مـردم    در مقام تبيين قبح ظلم و دوري از آن حضرت

  :فرمايد المال مي در بيت
اگر تمام شب را بر روي خارهاي سعدان به سر ببرم و يا با غـل و   !سوگند به خدا«

تـر دارم تـا خـدا و پيـامبرش را در روز      زنجير به اين سو يا آن سو كشيده شوم، خوش
و چيزي از امـوال عمـومي را   قيامت، در حالي ملاقات كنم كه به بعضي از بندگان ستم 

برادرم عقيل را ديدم كه به شدت تهيدسـت شـده و    !به خدا سوگند... غصب كرده باشم
كودكانش را . المال را به او ببخشم هاي بيت از من درخواست داشت تا يك من از گندم

ديدم كه از گرسنگي داراي موهاي ژوليده و رنگشان تيره شده، گويا با نيل رنـگ شـده   
هـاي او   كرد، چـون بـه گفتـه    پي در پي مرا ديدار و درخواست خود را تكرار مي. دبودن

كنم و به دلخواه او رفتار و از راه و  گوش دادم پنداشت كه دين خود را به او واگذار مي
دارم، روزي آهني را در آتش گداخته به جسمش نزديك  رسم عادلانه خود دست بر مي
نان بيمار از درد فريـاد زد و نزديـك بـود از حـرارت آن     كردم تا او را بيازمايم، پس چو

نـالي كـه    كنندگان بر تو بگريند، از حرارت آهني مـي  گريه !به او گفتم، اي عقيل. بسوزد
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خواني كـه خـداي    اما مرا به آتش دوزخي مي ،انساني به بازيچه آن را گرم ساخته است
نـالي و مـن از    چيز مـي تـو از حـرارت نـا    !؟ارش با خشم خود آن را گداخته اسـت بج

  .)224البلاغه، خطبه نهج( »!؟حرارت آتش الهي ننالم
در حـالي کـه    ،ـ وارد شد زياد بر يکي از يارانش ـ علاءبن  7روزي حضرت علي

با اين خانه وسيع در دنيا « :فرمودحضرت به او ، ي داشتمجلّل و وسيعوي خانه بسيار 
  ).209خطبههمان، (» ...؟دتريدر حالي كه در آخرت به آن نيازمن ،كني چه مي

 .گري است هاي حاکميتي، اشرافي آسيبيکي از  ،بنابراين

  پذير آسيب اقشارتوجهي به  كم. 1- 3
تـوجهي حـاكم و كـارگزار بـه طبقـة       توجهي يا كم هاي حاكميتي، بي از ديگر آسيب

  . پذير است محروم و قشر آسيب
ن را بـه توجـه بيشـتر بـه قشـر      ، مديران و كارگزاراموارد متعدددر  7اميرالمؤمنين

. انـد  دادن به زندگي آنان توصيه كرده هاي آنان و سر و سامان پذير و تأمين خواسته آسيب
  :اشتر به وي فرمود آن حضرت در عهدنامة مالك

در خصـوص طبقـات پـايين و محـروم جامعـه كـه هـيچ         !خدا را !سپس خدا را«
همانـا در  . دردمندان و  يازمندان، گرفتارانگيران، ن از زمين] و عبارتند[ ؛اي ندارند چاره

داري كرده و گروهـي بـه گـدايي دسـت نيـاز بـر        گروهي خويشتن ،اين طبقه محروم
دارند، پس براي خدا پاسدار حقّي باش كه خداوند براي اين طبقـه معـين فرمـوده     مي

هـاي غنيمتـي اسـلام را در هـر      هاي زمـين  المال و بخشي از غلّه بخشي از بيت .است
زيــرا بــراي دورتــرين مســلمانان هماننــد  ؛شــهري بــه طبقــات پــايين اختصــاص ده

مبـادا  . باشـي  سهمي مساوي وجود دارد و تو مسؤول رعايت آن مي ،ترين آنان نزديك
سرمستي حكومت تو را از رسيدگي به آنان باز دارد كه هرگز انجام كارهاي فراوان و 

همواره در فكر مشكلات . هد بودتر نخوا هاي كوچك وليتؤمهم عذري براي ترك مس
بيشتر رسيدگي كن را آنان باش و از آنان روي بر مگردان، به ويژه امور كساني از آنان 

شمارند و كمتـر بـه تـو     آيند و ديگران آنان را كوچك مي كه از كوچكي به چشم نمي
 ،دبراي اين گروه، از افراد مورد اطمينان خود كه خدا ترس و فروتنن ـ. دسترسي دارند

سپس . فردي را انتخاب كن، تا پيرامونشان تحقيق و مسائل آنان را به تو گزارش كنند
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زيـرا   ؛اي عمل كن كه در پيشگاه خدا عذري داشته باشي در رفع مشكلاتشان به گونه
اين گروه در ميان رعيت بيشتر از ديگـران بـه عـدالت نيازمندنـد و حـق آنـان را بـه        

معذور باشي، از يتيمان خردسال و پيران سالخورده كـه  اي بپرداز كه در نزد خدا  گونه
وليتي ؤدارنـد، پيوسـته دلجـويي كـن كـه مس ـ      اي ندارند و دست نياز بر نمي راه چاره

ا خدا آن را بر ما ،اگر چه حق، تمامش سنگين است .سنگين بر دوش زمامداران است
دارنـد و بـه    يطلبند، نفس را بـه شـكيبايي وا م ـ   ميرا كند كه آخرت  مردمي آسان مي

   .)53همان، نامه(» هاي پروردگار اطمينان دارند وعده
هـاي آنـان و نيـز برخـورد      گرفتن خواسـته  توجهي به محرومان و ناديده  كم ،بنابراين

هايي است كه ممكـن اسـت مـديران و كـارگزاران را تهديـد       ناشايست با آنان از آسيب
  .نمايد

  ف مردم، استبدادگرايي و استضعاطلبي رياست. 1- 4
. اسـت  هـاي حـاكميتي   از ديگر آسيب ،طلبي، استبدادگرايي و استضعاف مردم قدرت

حاكمي كه با حيله و مكر يا با زور و تهديد و قهر و غلبه سر كار آيد، چون زمام امـور  
د و مردم هم انكش ، مستبدانه حكومت كرده و مردم را به استضعاف مييردرا در دست گ

ذيلـه  ر همـين  ،از بدترين آفـات حـاكميتي  كه توان گفت  مي .اي جز اطاعت ندارند چاره
هاي زيادي جهت انحراف حاكمـان در   زمينه ،اين صفت و بايد دانست كه اخلاقي است

  .خود دارد
جويي كرد و  فرعون در زمين برتري« :فرمايد قرآن كريم درباره اين روحيه فرعون مي

كشـاند،   ي را به ضعف و ناتواني مـي گروه ؛هاي مختلفي تقسيم نمود اهل آن را به گروه
او به  ؛داشت زنده نگه مي) براي كنيزي و خدمت(بريد و زنانشان را  پسرانشان را سر مي
  .)4): 28(قصص(» !يقين از مفسدان بود
جويي فرعون اشاره نموده  در اين آيه به روحيه استبدادگرايي و برتريخداوند متعال 

البته قرآن كـريم بـه   . دانسته استمردم شدن  شيدهك استضعاف به وجبم راو اين روحيه 
  .است اشاره نموده ،ريشه اين روحيه كه فاسد و تبهكاربودن فرعون بوده

شمردن مردم توسـط   در مورد سبكسورة زخرف  54همچنين در آية ،خداوند متعال
و آنـان را بـا   [مغـز شـمرد    پـس او قـومش را سـبك   « :ميان آورده است فرعون سخن به
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در نتيجه از او اطاعت كردنـد؛ زيـرا آنـان    ] اغواگري فريفت و خوارشان كرد وسوسه و
  .»مردمي بدكار و نافرمان بودند
روحيـه ديگـر فرعـون كـه وسوسـه و اغـواگري و        ،شـود  همانگونه كه مشاهده مـي 

 ـ اگر .است قرار گرفتهاشاره  ، موردمغزدانستن قومش بوده سبك نخسـت بـه    ةچه در آي
كـه   شـده اشـاره  نيز اما در اين آيه به مطلب ديگري  شده،شاره ريشه روحيات فرعون ا

قـوم فاسـقي    ،قوم فرعون است؛ زيـرا آنهـا خـود   است و آن ريشه استخفاف  قابل تأمل
 ،اي بودنـد  شـده  هاي عزتمند و با شـرافت و تزكيـه   اگر قوم فرعون انسان؛ چرا كه بودند

  .ندتابيد هرگز چنين تحقيراتي را از سوي حاكم فاسد برنمي
يـك رابطـه   تـوان   مـي در استبدادگرايي حاكم و استضعاف و استخفاف مردم،  ،بنابراين

اين آسيب موجـب خواهـد   . شده يافت كه بيانگر آن است كه هر دو دسته مقصرند تعريف
كشيدن  استضعاف به طلبي و از عقلانيت و منطق جدا شده و روحيه قدرت ،حكومتكه شد 

 ،يكـي از شـيوهاي اعمـال حاكميـت    ايد توجه داشت كه ب .روز تقويت شود به مردم روز
شـيوه اسـتخفاف   به عـلاوه كـه    .نگهداشتن سطح فرهنگ جامعه است تلاش براي پايين
، 1371مكـارم شـيرازي،   (پذير اسـت   امكاننيز كردن ارزشهاي كاذب  عقول با جايگزين

ايـن   دادن به اين نكته، نقش مـردم در پـذيرش   قرآن كريم ضمن توجه).  80ص ،21ج
عـذر  كنـد كـه    يادآوري كرده و بيان مـي  روش غلط به دليل تخلف از عقل و فطرت را

مـانع از اعمـال    ،تواننـد بـا بـالابردن سـطح آگـاهي خـود       پذيرفته نيست؛ زيرا ميمردم 
  .حاكميت غلط حاكمان مستبد شوند

  هاي ناشي از نحوه اعمال قدرت آسيب. 2
كند، ناشي از ذات قـدرت   ن را تهديد ميهايي كه حاكمان و كارگزارا برخي از آسيب

در اين صورت هم اگر قدرت در دست . بلكه ناشي از نحوه اعمال قدرت است ،نيست
استفاده حاكم و كارگزار از قـدرت فـراهم    زمينه فساد و سوء ،انسان صالحي قرار نگيرد

حاكمـان   ها، نظارت دقيق بر عملكرد راه پيشگيري و درمان اين آسيب ،رو ازاين. دشو مي
بـه   در ادامـه يابـد كـه    هاي گونـاگوني بـروز مـي    ها به شكل اين آسيب. و مديران است

  .گردد ترين و تأثيرگذارترين آنها اشاره مي مهم
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  باندبازي و خويشاوندسالاري. 2- 1
هـاي   سالاري و تكيه اساسي بر صلاحيت شايسته، يكي از اصول مورد توجه اسلام

هـاي   تأكيـد اسـلام بـر مـلاك    . اسـت  هاي حكومتي پست ا درهكارگيري آن افراد در به
فسـاد اداري و تبـاهي در بدنـه نظـام از     براي اين است كـه  و صلاحيت افراد گزينش 

هـا و   جـاي صـلاحيت  شود كه انتساب، فاميـل، تبـار، رفيـق و بانـد،      جايي شروع مي
اد به شايستگي و توان افـر  يتوجه هاي اخلاقي و تخصصي را بگيرد و هيچ شايستگي

كارهاي  ،حقوق مردم و جامعهگرايي و  تخصصتوجهي به  علاوه بر بي ،اين كار. دنشو
گرد و سقوط جامعـه را فـراهم    اساسي حكومت را از محور خود خارج و زمينه عقب

  .كند مي
كـه از  ـ   سـالاري  شايستهبر در انتخاب كارگزاران و مديران، همواره  9پيامبر اكرم

 ؛كردنـد  كيد فـراوان مـي  أت ـ  خاب عاملان و كارگزاران استترين شرايط براي انت اصولي
 8اي سـاله  جوان بيست ،نانه در سيره آن حضرت آمده است كه از ميان تمام مسلماكچنان

   :فرماني به او فرموددر را براي فرمانداري مكه برگزيد و 
تـو  (وجل بر اهل االله عز م؟ادد رداني تو را فرماندار كدام گروه قرا آيا مي! اي عتاب«

و اگر در ميان مسلمانان كسـي را بـراي    )را بر اهل حرم خدا و ساكنان مكه والي نمودم
، 3تـا، ج  ، بـي ابـن اثيـر  (» سـپردم  يافتم اين كار را بـه او مـي   تر از تو مي اين مقام شايسته

   .)358ص
شايسـتگي عتـاب بـراي     ،آنچه در اين فرمان مورد تأكيد پيامبر اكرم واقع شده است

در دادن  9بيـانگر نگـرش پيـامبر    ،اين فرمـان . اري شهر مهمي چون مكه استفرماند
   .مناصب به افراد است

اسـلام   لشـگر بـه فرمانـدهي    )كه نوزده سال داشت(بن زيد ةمهمچنين انتصاب اسا
و  سـالاري  شايسـته بـه   9اي ديگـر از توجـه پيـامبر    نمونـه  ،حفاظت حدود شام يبرا

   9.استاجتناب از خويشاوندسالاري 
اي كه به مردم  در نامه ،نيز پس از انتصاب مالك اشتر براي امارت مصر 7امام علي

  :مصر نوشتند تصريح فرمودند
اي از بندگان خدا را به سوي شما فرستادم كه در روزهاي وحشـت،   من بنده
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گردانـد، بـر بـدكاران از     هاي ترس از دشمن روي نمي خوابد و در لحظه نمي
آنجا كه بـا  . ذحجي استپسر حارث م ،او مالك ؛هاي آتش تندتر است شعله

ــد   ــنويد و از او اطاعــت كني ــت، ســخن او را بش ــيري از  .حــق اس او شمش
اثر اسـت   شود و نه ضربت آن بي شمشيرهاي خداست كه نه تيزي آن كند مي

زيـرا   ؛من شما را بر خود برگزيدم كه او را براي شما فرستادم! مردم مصر... 
م و سرسـختي او را در برابـر دشـمنانتان پسـنديدم     او را خيرخواه شـما ديـد  

  .)38ة البلاغه، نام نهج(
بـر مبنـاي    ،سـالاري  ترين ملاك گزينش، شايسته مهم ،شود گونه كه ملاحظه مي همان

كه حكومـت را  هاي جدي  آسيبترين  يكي از مهم ،رو ازاين. استعداد است توانمندي و
هـاي ديگـري    ري است كه امروزه در شـكل و خويشاوندسالاگرايي  قبيله، كند تهديد مي

   .دهد خود را نشان ميگرايي و باندبازي  زبمثل ح
كه بر اساس دادند، معيارهاي جاهلي را تشكيل كه حكومت  هنگامي 9پيامبر اعظم

اساس معيارهـاي ديـنــي بــه عــزل و      و بر ندبه هم ريختگرايي بود  ها و قبيله انتساب
يي كه ها ملاك ايشان،بعد از رحلت هر چند  .ام نمودندنصب افراد در امور حكومت اقد

و  گرايـي  و مجدداً قبيله اسلام براي حاكمان و كارگزاران در نظر گرفته بود، از ميان رفته
هـا بـدون    پسـت تصدي گرايي گرديد و گزينش افراد براي  توانمندجايگزين  ،تبارگرايي

   .توجه به معيارهاي ديني صورت گرفت
بـر وي   ،رسيدن خليفه سـوم  خلافت ابوسفيان پس از بهر تاريخ آمده، همانگونه كه د
من پيوسته  .دست گردانيد به دست ،خلافت را مانند گوي !اميهاي بني«: وارد شد و گفت

همانـا خلافـت،    .اميد داشتم خلافت به شما برسد و ميان فرزندان شما مـوروثي گـردد  
، 6، جق1415، العـاملي (» نـدارم من كاري بـا بهشـت و جهـنم     .ملك و پادشاهي است

  .)273ص
بـه  را نقاط حسـاس و شـهرهاي بـزرگ     ،ابوسفياندر عمل به سفارش  ،خليفه سوم
  10.دكرواگذار  شبستگان و خـويشاوندان
روي كـرد كـه حتـي     قـدر زيـاده   كارگماشتن بسـتگان خـويش آن   در به ،خليفه سوم

بنـي اميـه را داخـل آن     ،اگر كليد بهشت در دسـتان مـن بـود   ! به خدا سوگند«: گفت مي
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  .)192، ص7، جق1408،  بن كثيرا(» كردم مي
گـزينش  و  ورزيد صرار ميا بر نصب شايستگانبر خلاف خليفه سوم،  7امام علي
 :دمعتقـد بـو  دانست و  ناكارآمدي دولت و در نهايت نابودي آن مي بسترسازناصحيح را 

كـاري،   اصـول، فريـب  سـاختن   تبـاه : چيـز اسـت  چهـار   ها متحكو عوامل اصلي فساد«
شـهري،   ري محمـدي (» هاي فاضـل  ساختن انسان هاي نالايق و منزوي نمودن انسان مقدم

  . )936، ص2، جق1416
كسي كه خود را بـر گروهـي   « :فرمودنيز در روايتي  9پيامبر مكرم اسلام همچنين

اوست،  كه برتر از وجود داردداند در بين آنان كسي  كه مي در حالي ،از مردم مقدم بدارد
، ق1414 البـاقلاني، (» تحقيق به خداوند، پيامبر و مسلمانان خيانت ورزيده است پس به

  .)474ص
کسي که يک نفـر  « :است نقل شده، آمده 9اكرم از پيامبركه در حديث ديگري 

دانـد در بـين مسـلمانان     کـه مـي   در حـالي  ،از مسلمانان را به عنوان کارگزار برگزينـد 
پـس   ،تـر اسـت   دارد که به کتاب خدا و سنت پيـامبر، عـالم  شخصي بهتر از او وجود 

، ق1397الأمينـي،  (» تحقيق به خدا و پيامبرش و تمام مسلمانان خيانت کرده اسـت  به
  .)291، ص8ج

فرد نالايق، خيانت به ؛ يعني سپردن مسؤوليت به اين کاربنابراين، طبق اين روايات، 
  .شود خدا، پيامبر و تمام مسلمانان محسوب مي

است و هم مسؤول مافوق وي کـه   9هم مدير خائن مورد بيزاري پيامبر رو، ازاين
او را به مديريت و امارت رسانده و يا در ادامه کار که خيانت او آشکار شده اسـت بـاز   

  .نمايد کند و در عزل او اقدامي نمي هم با وي مماشات مي
ها، نشانه نـابودي و   تست بر حكومافراد پَ يازي دست« :فرمايند مي 7اميرالمؤمنين

  .)202، ص1376الواسطي،  (» گرد آنهاست عقب
ز به صلاحيت و كارداني افراد تكيه آن حضرت در دوران کوتاه حکومت خويش، ج

 عبـاده، محمـد   دعس  بن  اشتر، قيس  اي چون مالك باخته مجاهدان پاك ،رو ازاين .کرد نمي
چـه در برخـي مـوارد نيـز      اگـر  ؛بودنـد كارگزاران حكومت او  ،نانآو امثال  بكر بيأ  بن

. شـدند  مي کارگزاران حکومتي اميرالمؤمنين پس از مدتي از مسير اصلي حکومت منحرف
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هـاي مرکـز    والي مصر کـه از آشـفتگي   ؛اندازي عبيد االله بن عباس نمونه آن را در چنگ
او  بـه  آميـز  عتـاب  اي توان ديد که حضرت نامه مي ،کرد استفاده مي خلافت اسلامي سوء

  11.نوشت
او را ـ پسر هبيره شيباني والـي فيـروز آبـاد     ـ اي به مصقله   در نامه 7امامهمچنين 

هـايي کـه خويشـاوند      آمده را بين عـرب  دست چرا غنيمت به« :فرمايد مذمت کرده و مي
  .)43ةهمان، نام( »!؟کني تواند توزيع مي

ما به شرطي با «: ي گفتندطلحه و زبير، به هنگام بيعت با عل :گويد الحديد مي ابن ابي
نامشروع  ةخواست 7عليولي  ،»كنيم كه ما را در حكومت، شريك گرداني تو بيعت مي

  ). 42، ص7، جتا بي الحديد،  بيا  ابن(آنان را رد كرد 
گرايـي،   قبيله دانستن سالاري و مقدم عدم شايسته ،هاي حاكميتي يكي از آسيب ،بنابراين

رايي و خويشاوندسالاري است كه اسلام به شدت بـا آن  گ گرايي، حزب باندبازي، جناح
  .مخالف است

   نزديكانها به  فرصت دادن اموال و اختصاص. 2- 2
و ساير امـوال، قـانون عـدل و انصـاف را رعايـت       غنايمدر تقسيم  9پيامبر اعظم

اي، سـني،   داد؛ امتيـازات شخصـي، قبيلـه    طور يكسان سهم مي كرد و به همه مردم به مي
ها را در كسب سهم از اموال اينقبول اسلام، سفيد و سياه، آزاد و برده و امثال  سبقت در

وسـيله، ديـدگاه طبقـاتي و     بدين .)348، ص1368 ،سبحاني( داد المال، دخالت نمي بيت
ها را كنـار هـم و در يـك     مناسبات ستمگرانه برخاسته از آن را باطل اعلام كرد و انسان

  12.صف متحد قرار داد
كه بـه   هنگامي 9نيز با تأسي به همين سيره حكومتي پيامبر اعظم 7منيناميرالمؤ

طبـق   ،خليفـه دوم كـه بـه دسـتور    [ دفاتر حقوق و عطايا را« :حكومت رسيدند فرمودند
اموال و غنايم كه  9از بين بردم و مانند رسول خدا] هاي طبقاتي تعيين شده بود ملاك

اوات تقسـيم كـردم و آن را در دسـت    كـرد، آن را بـه مس ـ   طور مساوي تقسيم مـي  بهرا 
  .)354، ص2، جق1410عسكري، (» توانگران قرار ندادم

ـ كه معروف به اشباح شده و پـس از  نهج البلاغه   91ةالحديد، در شرح خطب ابي  ابن
پس از تعريف و تمجيد برخـي   7علي :نويسد سوم ايراد شده است ـ مي  ةمرگ خليف
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مبادا، گروهـي از شـما كـه    « :فرمود طالبي از گذشتهضمن بيان م ،از ياران، بر منبر رفت
هاي  دنيا، آنان را دربرگرفته و براي خود، زمين و املاك فراواني فراهم ساخته و بر اسب

اند، اگر آنـان را، بـه حقـوق     راهوار، سوار و كنيزكان زيبا و خوشرو را به خدمت گرفته
  .»!حت و ناخشنود گردندنارا) المال گرفتن بيتپس كنايه (خودشان، بازگردانم 

اين گفتار، نخستين « :نويسد الحديد، به نقل از استادش، ابوجعفر اسكافي، مي ابي  ابن
چون فـردا رسـيد،   . شدآنان توزي  اي را خوش نيامد و موجب كينه سخناني بود كه عده
 فرمان داد، نخست، از مهاجران شروع كند و ـ  عبيداالله بن ابي رافع ـ  علي به كاتب خود

به هر يك از آنان، سه دينار و سپس به هر يك از انصـار نيـز، سـه دينـار و سـپس بـه       
 در اين هنگام، سهل بـن حنيـف  . هر يك، سه دينار بدهد ،ديگران، چه سفيد و چه سياه

ام، آيـا بـه    اين مرد، ديروز، غلام من بود و امروز، او را آزاد كرده! اي امير مؤمنان: گفت
به او، همان مقـدار كـه بـه تـو     : علي گفت !دهي؟ مي رينانيز سه در و به من ينااو، سه د

  ابـن ( »دهم، بايد داده شود؛ زيرا هيچ كس را بر ديگري، جز به تقوا، برتـري نيسـت   مي
  ). 37-38، ص7، جتا بي الحديد،  بيا

درخواسـت  طلحه و زبير، به هنگام بيعـت بـا علـي    « :گويد الحديد، سپس مي ابي  ابن
المال، همانند خود مـن هسـتيد و    شما در بيت: علي به آن دو گفتند و نامشروعي داشت

المـال   حبشي بيني بريده، حتي يـك درهـم بيشـتر از بيـت     ةمن براي خودم، از يك برد
  ). 42همان، ص( »اند گونه دارم و اين دو پسر من نيز همين برنمي

نمونـه   سنه كهح هاي احياي سنتو جلوگيري از اين بد اخلاقي  ،7اهتمام امام علي
هـا   ها وتوانمندي امام درخصوص توجه به فرصت .المال زبانزد است آن در رابطه با بيت

غنيمـت و   جـان و  بخيل بر ناموس و ،سزاوار نيست« :و توزيع مناسب آنها نيز فرمودند
  .)131نهج البلاغه، خطبه(»احكام مسلمانان ولايت يابد

دوم و  ةخليف ـ« :نويسـد  مـي هج البلاغـه  ن 15در شرح خطبه ، همچنينالحديد ابي  ابن
. بخشيده بودندخود المال، به اقوام و خويشان  هاي بيت فراواني را از زمين 13سوم، قطايع

، در روز دوم )بر اساس گزارش كلبي از ابي صالح از ابن عباس(، اين خطبه را 7علي
آن را به ه سوم خليفهر زميني كه ! آگاه باشيد: خلافتش ايراد كرد و در آغاز خطبه گفت

المـال   بايـد بـه بيـت    ،هر مالي از مال خدا كه به كسي داده است ديگري واگذار كرده و
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  ). 269، ص1، جتا بيالحديد،  بيا ابن( »بازگردانده شود
وقتي اين خبر به گوش عمروعاص، در شهر ايلـه، در منطقـه   « :نويسد سپس مي وي

 ،هر كاري كه ممكـن اسـت  : ر آن نوشتاي براي معاويه فرستاد و د فلسطين رسيد، نامه
» خواهـد گرفـت   ،اي آوري كـرده  اموالي را كه تو جمع ةطالب، هم انجام بده كه پسر ابي

  ). 270همان، ص(
كنـد   اشتر نيز به تساوي حقوق حاكم و مردم اشاره مي  آن حضرت در عهدنامة مالك

از و تيـازي خـواهي   ام ،هرگز در آنچه كه بـا مـردم مسـاوي هسـتي     ،مبادا«: فرمايد و مي
نسبت به آن در برابر مردم  ،زيرا به هر حال ؛اموري كه بر همه روشن است، غفلت كني

» گيرنـد  مسؤولي و به زودي پرده از كارها يك سو رود و انتقام ستمديده را از تو باز مي
  .)53البلاغه، نامه نهج(

گير حاكمان  انهاي جدي و مهمي كه ممكن است گريب از آسيبديگر يكي  ،بنابراين
گرفتن عدالت  و ناديده نزديكانها به  فرصت دادن اموال و و كارگزاران شود؛ اختصاص

   14.است

  ضعف مديريت. 2- 3
ممكـن اسـت   . روي حاكمان، ضـعف مـديريت اسـت     هاي پيش يكي ديگر از آفت

جامعـه  امـا در اداره امـور    ،شخصي به لحاظ اخلاقي و اعتقادي در حد مطلـوبي باشـد  
كـردن   بديهي است كه سپردن مسؤوليت به چنين شخصي، ضـايع رو،  ازاين. باشدناتوان 

  .گرفتن حقوق مردم خواهد بود امور جامعه و ناديده
 ،خداونـد : و پيامبرشـان بـه آنهـا گفـت    « :فرمايـد  قرآن كريم درباره داستان طالوت مي
او بـر مـا   چگونـه  : گفتنـد . كرده است) و انتخاب(طالوت را براي زمامداري شما مبعوث 
خـدا او را بـر   : گفت! تريم و او ثروت زيادي ندارد؟ حكومت كند، با اينكه ما از او شايسته

خداوند، ملكـش را  . جسم، وسعت بخشيده است) قدرت(شما برگزيده و او را در علم و 
از لياقـت افـراد بـراي    (بخشد و احسان خداونـد، وسـيع اسـت و     به هر كس بخواهد، مي

  .)247): 2(بقره(»  آگاه است) ها منصب
رهبر بايـد بـا علـم و دانـش خـود، مصـلحت       «شود كه  آيه شريفه فهميده مياين از 
تشخيص دهد و با قدرت خود آن را بـه موقـع اجـرا     ،اي را كه در رأس آن است جامعه
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بكشـد و بـا نيـروي    را نقشه صحيح براي پيكار با دشـمن   ،با علم و تدبير خود .درآورد
  .)238، ص2، ج1371،  مكارم شيرازي(» ه كندآن را پياد ،جسماني

مـرا  آيا روزي به پيامبر عرض كردم  :گويد ابوذر مي« : آمده است يدر روايتهمچنين 
 ،آن حضـرت  )؟دكني ـ ها را به مـن واگـذار مـي    يكي از پستآيا (گيريد؟  به خدمت نمي
 ،مانـت و بـار ا [، امانـت اسـت   )وليتؤمس(تو ضعيفي و : زد و فرمود مندست بر شانه 
مگر آنكه بـه حـق    ،وليت، روز قيامت بدبختي و پشيماني استؤو آن مس] سنگين است

  .)6، ص6تا، ج النيسابوري، بي(» گرفته شود و حق آن ادا شود
اشـتر    كند و مالك بكر را از استانداري مصر بر كنار مي بيا محمدبن 7اميرالمؤمنين

توانايي محمد در اداره مصر بـزرگ و   دليل اين كار عدم. سازد سوي مصر روانه مي هرا ب
  .)34البلاغه، نامه نهج( 15هاي معاويه بوده است مقابله با توطئه

اي مرقـوم   طـي نامـه   ،بكـر  بـي ا  بـن  پس از شهادت محمد 7علي ه حضرتكچنان
 ،كـردم  عتبه را فرماندار مصر كنم، اگر او را انتخاب مـي   بن  خواستم هاشم مي« :فرمودند

داد،  ريانش فرصـت نمـي  گگذارد و به عمروعاص و لش ميدان را براي دشمنان خالي نمي
بكر را نكوهش كنم كه او مورد علاقه و محبت من بـوده   بيا بن حمدمنه اينكه بخواهم 

  .)68همان، نامه(» و در دامنم پرورش يافته بود
ايشـان در اداره   به خـاطر نـاتواني  » هيت«زياد از فرمانداري   بن  همچنين عزل كميل

در سپردن امور جامعه  7ت عليرهاي اهتمام حض يكي ديگر از نمونه، اين شهر مرزي
  .)61همان، نامه(بوده است به افراد شايسته و مديران قوي 

انجام هر كاري در زمان خاص  ،اشتر  در بخشي از عهدنامه مالك 7حضرت علي
هرگز در كاري كه وقت آن  !مبادا« :ددار اي را بيان مي خود و نپرداختن به امور حاشيه

سستي ورزي و يا در چيزي كه  ،شتاب كني يا كاري كه وقت آن رسيده ،فرا نرسيده
جويي نمايي و يا در كارهاي واضح و آشكار كوتاهي  ستيزه ،روشن نيست) حقيقت آن(

» تلاش كن تا هر كاري را در جاي خود و در زمان مخصوص به خود، انجام دهي !كني
  .)53ان، نامههم(

يكي از لوازم مـديريت كـلان جامعـه و اداره     شود كه روشن مي ،ها با ذكر اين نمونه
هـاي نظـام اسـلامي، ضـعف      امور مردم، قدرت و توانايي است و طبيعتاً يكي از آسـيب 
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هـا در سـاير نظامهـاي سياسـي      نمونـه از اين قبيل بديهي است  .استحاكمان مديريت 
رويكرد اسلام در اين رابطه  .ن در محتواي اين آسيب استولي سخ ،وجود داشته باشد

در برابـر خداونـد متعـال     ،تعهد در كنار تخصص باشد و اولـين تعهـد  بايد آن است كه 
چگونه در برابر تخصص خود متعهـد   ،انساني كه در برابر خالق خود تعهد ندارد. است

 بلكه سخن در ،ستسخن در رفتارهاي شخصي حاكم ني ،به عبارت ديگر !خواهد بود؟
  .سياسي است ـارتباط با يك نظام حقوقي 

عـدم   شـود،  كه از ضعف مديريت، ناشي مـي  روي حاكمان  هاي پيش يكي از آسيب
موجب  ،اين كار. اي است ضروري و حاشيه ها و پرداختن به امور غير تشخيص اولويت

  .باز ماندخويش شود كارگزار و مدير از انجام وظايف اصلي  مي
نداشـتن   ،يكي از عوامل ضعف مديريت. داراي دو عامل مهم است ،ديريتيضعف م

اهميت اين موضوع را تـا سـرحد    ،7امام). 131همان، خطبه(هاي ديني است  آموزش
زيرا هنـر   ؛رابطه اين دو نيز قابل اثبات است). 34همان، خطبه(داند  يك حق حقوقي مي

هـا بـا    تعيـين اولويـت  . ي اسـت هاي ديني ايجاد يك افـق بلنـد حـاكميت    دين و آموزش
 ـ ،ارتبـاط مسـتقيم دارد   ،محورقراردادن تقوا كه خود بـا تعلـيم   زايي دين و بصيرت ثير أت
فرد نادان، لياقت رهبري و « :فرمايند مي 7امام علي. ها دارد تشخيص اولويت مهمي در

كسـي   و... بـرد  مسلمانان را به گمراهي مي ،چرا كه به دليل ناداني خويش ؛ولايت ندارد
زيـرا امـت را بـه هلاكـت      ؛لياقـت رهبـري نـدارد    ،كند را ضايع مي 9كه سنت پيامبر

  ).131همان، خطبه(» كشاند مي
اين . مسؤوليت مورد نظر است ، فقدان تناسب بين فرد وضعف مديريت عامل ديگر

مـن هـم نگهدارنـده    «: فرمايـد  كه مي 7از قول حضرت يوسف ،شريفه ةاز آيرا نكته 
  .توان استنباط كرد مي، )55): 12(يوسف( »هم آگاهم و) امانتدار(

بـديهي اسـت كـه بايـد     لـذا  . يك فرصـت اسـت   ،ديدگاه اسلام، خدمت به مردم از
ارزشـي كـه يـا     پرداختن به امور واهي و بي رو، ازاين. حداكثر بهره را از اين فرصت برد

دادن  دسـت سودي براي مردم ندارد و يـا اگـر سـودي دارد، انـدك و نـاچيز اسـت؛ از       
هـا و اهتمـام بـه قـدرت      با اين بيان، اهميت تشـخيص اولويـت  . شود تلقي مي ،فرصت

ارزش،  ارزش و يـا كـم   پرداختن به امـور بـي   چرا كه شود؛ مديريت حاكم، مشخص مي
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  .فرصت خدمت به مردم و نظام اسلامي را از دست انسان خواهد گرفت
. كرد انگار را توبيخ مي و سهلتوجه  گزاران بيركا اين بود كه  7حضرت عليسيرة 

  :اند، چنين مرقوم داشتند جارود نوشته  بن اي كه به منذر آن حضرت در نامه
 گـذاري و بـه   بسياري را بر زمين مي) وظايف(به من خبر رسيده است كه كارهاي 

اگـر ايـن    !به خدا قسم .شوي ها سرگرم مي با سگروي و  مي شكارسرگرمي و تفريح و 
افـراد  ] زيـرا [ ؛تو را بر كاري كه مرتكب شدي، مجازات خواهم نمود ،خبر راست باشد

بـا درود  . سوي مـن بيـا   هپس به محض ديدن نامه، ب. نادان از خاندانت بهتر از تو هستند
رسـيد،   7پس از رؤيت نامه، به محضر علي ،منذر. )22، ص5، جم1968محمودي، (

  .)23همان، ص(مه نمود هزار درهم جري حضرت او را از كار بركنار كرد و سي
موقـع وظـايف و    يكي از وظايف اصلي حاكم و كارگزار اسلامي، انجام بـه  ،بنابراين

  .اي است و پرداختن به امور حاشيه كاراجتناب از سستي در 

  به حاكم و كارگزار مردمعدم دسترسي . 2- 4
ميان زمامداران حكومت و مـردم   وجود فاصلهحاكميتي،  يها يكي ديگر از آسيب

كارگزاران حكومتي را نسبت به اين آسيب  ،همواره 7حضرت علي ،رو ازاين. است
هـيچ حـايلي    ،دادند كه ميان خويش و مردم دادند و به آنان دستور مي مهم هشدار مي

گاه خـود را فـراوان از    هيچ« :فرمايد اشتر مي  آن حضرت خطاب به مالك. قرار ندهند
اطّلاعـي در امـور    خويي و كم اي از تنگ ان، نمونهبودن رهبر مدار كه پنهان  مردم پنهان
شدن از رعيت، زمامداران را از دانسـتن آنچـه بـر آنـان پوشـيده       نهان. باشد جامعه مي

زشـت   ،زيبا .كند بزرگ جلوه مي ،دارد، پس كار بزرگ، اندك و كار اندك بازمي ،است
ر، آنچه را كه مردم از همانا زمامدا. نمايد و باطل به لباس حق در آيد زيبا مي ،و زشت

اي نباشد تا با آن راست از دروغ شناخته  داند و حق را نيز نشانه نمي ،او پوشيده دارند
باشي يا خود را براي جانبازي در راه حـق   شود و تو به هرحال يكي از آن دو نفر مي

 اي كه در اين حال، نسبت به حق واجبي كه بايد بپردازي يا كار نيكـي كـه   آماده كرده
و يا مـردي بخيـل و    ؟داري ترسي نداري، پس چرا خود را پنهان مي ،بايد انجام دهي

از  ،مـأيوس شـده   ،كه در اين صورت نيز مـردم چـون تـو را بنگرنـد     هستي نظر تنگ
هـاي مـردم رنجـي بـراي تـو       با اينكه بسياري از نيازمنـدي . كردن باز مانند درخواست
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و رفـع   شكايت از ستم دارنـد  )چون يا( ؛)اندازد تو را به مشكلي نمي( نخواهد داشت
» يا خواستار عدالتند يا در خريد و فروش خواهـان انصـافند   خواهند و آن را از تو مي

  .)53همان، نامه(
را در ميان  مشكلات جامعهراه درمان  ،شود آن حضرت گونه كه ملاحظه مي همان

  . دانند كردن مي مردم بودن و با آنان همراهي
در دوران حكومتشان و نيز حضرت  9پيامبر اكرمه در تاريخ آمده، بر آنچه ك بنا
در دوران كوتاه زمامداري خويش، همواره ميان مردم بودند و هيچ حجابي بين  7علي

  .آنان و مردم وجود نداشته است
ه و زمينـه  حاكم و مردم اصلاح شـد  ةبا رعايت اصل عدم احتجاب، رابط، رو ازاين

گردد؛  فراهم مي ،و آشناشدن با مشكلات مردم و شهروندان پاسخگوبودن، انتقادپذيري
نتيجه روشني دارد كه  ،نعمت حاكمان هستند ولي ،اعتقاد به اين حقيقت كه مردم زيرا

حاكميت به هر اساساً  .باشد آن برخورد صادقانه با مردم و محرم اسراردانستن آنها مي
مـردم را محـرم    ،چنانچـه حـاكم  ، امـا  داراي نقاط ضعفي است ،دليلي از ديدگاه مردم

هـا و   كـاري  اگـر بـراي كـم   و كنـد   را براي مردم بيـان مـي   ها ضعفاسرار خود بداند، 
و چنانچه ) 228ص ،1384شريفي، ( گذارد در ميان ميها دليلي دارد ، با مردم  ضعف

 ،ايـن حالـت   .بهترين راه حل است ،كردن و حتي استعفادادن عذرخواهي دليلي ندارد،
امن تعريف نخواهـد   ةاز طرفي هيچ حاكميتي براي خود حاشي ؛يار مهم دارددو اثر بس

بلكـه   ،اعتماد عمومي مردم بـه حاكميـت كاسـته نشـده     ، نه تنهاكرد و از طرف ديگر
بـه سـراغ    ،كند و شهروندان جامعه براي كسب اخبـار و حـوادث   پيدا مينيز افزايش 

در دو موضـع   7علي حضرت .روند باشند نمي دشمنان آنانديگران كه ممكن است 
اگر رعيت بـر  «: فرمايد در نامه به مالك اشتر مي ،به اين خصلت مهم توجه داده است

از آنـان را  عذر خود را آشكارا با آنان در ميان گذار و با ايـن كـار    ،تو گمان ستم برد
خطـاب بـه فرمانـدهان     ،و در جـايي ديگـر  ) 53نهج البلاغه، نامـه ( »بدگماني در آور

هيچ رازي را  ،بدانيد حق شما بر من آن است كه جز اسرار جنگي«: فرمايد ميسپاهش 
» جز حكم شرع، بدون مشورت بـا شـما انجـام نـدهم    كاري را از شما پنهان ندارم و 

   ).50همان، نامه(
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. مردم بايد مورد اعتماد حاكم بوده و در جريان واقعي امور قـرار بگيرنـد   ،بنابراين
همـه   يبدانند و اساساً افشاة اسرار حكومت را هممردم،  بديهي است كه لازم نيست

ممكن است به ضرر جامعه  ،بلكه در برخي موارد ،نه تنها ضرورتي نداردنظام، اسرار 
بندي شده و مردم در جريان اموري كه  طبقه ،لازم است اسرار ،رو ازاين. نيز منجر شود

  .شود، قرار بگيرند ع نمياستفاده دشمنان واق به ضرر جامعه نبوده يا مورد سوء

  مدارا و اقتدار  ،خلط محبت. 2- 5
از طرفي حاكميـت  . خلط محبت، مدارا و اقتدار است ،هاي حاكميتي از ديگر آسيب

ايـن  ). 53 همان، نامـه (موظف است به مردم محبت داشته و با آنها به خوبي رفتار كند 
پـس بـه   «. يان شـده اسـت  به خوبي نمااسلام  حقيقت در قرآن كريم و خطاب به پيامبر

 ،دل بـودى  شدى و اگر تنـدخو و سـخت  ] و پرمهر[رحمت الهى با آنان نرمخو ] بركت[
پس از آنان درگذر و برايشان آمرزش بخـواه و در   .شدند از پيرامون تو پراكنده مى قطعاً
زيـرا خداونـد    ؛بر خـدا توكـل كـن    ،با آنان مشورت كن و چون تصميم گرفتى] ها[كار

  ).159): 3(آل عمران( »دارد ن را دوست مىكنندگا توكل
بن ابي بكر، آنگاه كه والي مصر بـود بـه صـورت     نيز خطاب به محمد 7امام علي

فـروتن   ،در برابـر رعيـت  « :چرا كه فرمودنـد  ؛بسيار زيبايي اين حقيقت را ترسيم كردند
  ). 46 ةنهج البلاغه، نام( »رويي و نرمخويي بپذير باش و آنان را با گشاده

كـه در مـواردي بـا    اسـت   ، ضروريحاكميت كردن و ، براي حكومتز طرف ديگرا
و در اجـراي قـانون و احكـام الهـي      صورت گيردبرخورد جدي  ،افراد خاطياز برخي 

دوران در رابطـه بـا سـه جنـگ داخلـي       7عملكرد امـام علـي  . مقتدرانه برخورد شود
برخي از بنا به نقل (ت آن حضر. دارداز اين حقيقت  كايتحساله خويش،  حكومت پنج

اي « :فرمودنـد ) اي ، طـي سـخنراني  هجـري  38پس از جنگ نهروان در سـال  ، مورخان
جرأت چنين كاري را ديگري و جز من كس  كور كردممن بودم كه چشم فتنه را ! مردم

  .)93همان، خطبه(» ...نداشت
 گوياي اقتدار ايشـان در امـر حكومـت و عـدم مماشـات بـا       ،اين جمله آن حضرت
  .دشمنان نظام اسلامي است

در چنين مـواردي نيـز حـاكم و     .گاهي نيز اقتضاي حكومت، مدارا و مماشات است
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بـه ابـن    7اميرالمـؤمنين پاسخ  .كارگزار بايد تغافل نموده و از اقدام زودهنگام بپرهيزد
گـري و   قبـل از فتنـه  (كردن طلحه و زبير را به امـام داد   يگاه كه پيشنهاد زندان آن ،عباس
خواهي كه آغازگر ستم باشـم   آيا از من مي«: امام فرمودند. گوياي اين معنا است) جنگ

روي بـر   ،از رفتـار عادلانـه كـه خـداي مـرا بـدان امـر فرمـوده         !به خدا قسم .هرگز... 
گونـه رفتارهـا را رعايـت     امام مرز ايندر واقع، ). 166، صق1414، مفيد(» گردانم نمي

  ).46، نامه نهج البلاغه(داند  عدالت مي
و  يبنابراين، عدم تشخيص مرز محبت و مدارا و يـا برخـوردكردن و يـا غلبـه هـو     

هايي است كه حاكميت بـا آن مواجـه    ايل اخلاقي از آسيبذهوس بر حاكم و يا ساير ر
  . پردازد هاي معين به مقابله با آن مي نظام اسلامي با ارائه راهكار. است

بـراي  حـاكم  يك ضابطه كلي است كـه   ،اكميتح ةدر حوزاين معيار توان گفت  مي
و هر آنچه براي خود  دپسند مي شكه براي خود و نزديكان دمردم همان چيزي را بپسند

، بـاب  72، جق1403مجلسـي،  ( دبراي عموم مردم هم نپسـند  د،پسند نمي شو نزديكان
  .)12، حديث 35

  هاي اخلاقي شخصيتي آسيب )ب
هايي  آسيب ،كند كمان و كارگزاران را تهديد ميهايي كه حا ها و آفت برخي از آسيب

از جهت شخصـيتي  اعمال آن؛ بلكه  ةگردند و نه به نحو است كه نه به ذات قدرت برمي
فـارغ از قـدرتي كـه دارد،     ،يعني شخص حـاكم  ؛گردد به شخص حاكم و كارگزار برمي
  . داراي چنين خصوصياتي است

  .گردد تنها به برخي از آنها اشاره مي كه داردهاي گوناگوني  ها نيز شكل اين آسيب

  بيني تكبر و خودبزرگ - 1
ايـن  . بينـي اسـت   هاي اخلاقي حاكمان و كارگزاران، تكبر و خودبزرگ از ديگر آفت

ويژگي، ريشه در شخصيت فردي دارد و احساسي است كه حاكم و كارگزار نسبت بـه  
دادن  دانسته و شايسـته فرمـان   خود را برتر از ديگران اي كه گونه ؛ بهخود و ديگران دارد

گونـه حـق    داند و هيچ داند و همواره ديگران را تحت امر، برده و فرمانبردار خود مي مي
  .براي مردم قائل نيست ينظر اظهاررأي و 
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خـاطر   هايي كه بـه  دارد و به ستم پرده برمي ،قرآن كريم از اين ويژگي مذموم فرعون
  16.ندك اشاره مي ،همين خوي زشت مرتكب شد

اشتر، خطاب بـه ايـن مـدير بـا تقـوا و متعهـد         در عهدنامة مالك 7حضرت علي
دهم، پس بايـد اطاعـت    به مردم نگو، به من فرمان دادند و من نيز فرمان مي« :فرمايد مي

و ديــن را پژمــرده و موجــب زوال  دل را فاســد ،بينــي گونــه خــودبزرگ شــود كــه ايــن
   .)53نهج البلاغه، نامه( »هاست نعمت
دور  بينـي بـه   خودمحوري و خـودبزرگ  ،هر نوع تكبرنابراين، حاكم اسلامي بايد از ب
هـا و آفـات    در محدودة پست و مقـام، بـراي مقابلـه بـا انـواع زشـتي      بايد پس  17.باشد
ها، با توجه به قدرت لايزال الهي و مديريت عمومي و جاودانة حضرت حـق بـر    ارزش

اگر يك مدير آگاه، همة عـالم را محضـر خـدا    . كل نظام هستي به كنترل خود اقدام كرد
خـوبي   توانـد بـه   ها ناظر بر كار مديران بشناسد، مـي  بداند و او را در رأس همة مديريت

مكتب حقوقي اسلام با پذيرش  .سوق دهد ،سوي كمال و تعالي هبدرخشد و جامعه را ب
و حاكم را تنهـا   گشايد افق بسيار بلندي را در برابر حقوق مي ،حاكميت اخلاق بر قانون

االله شناسايي ةخليفبه عنوان او را بلكه  ،كند در موضع واضع يا مجري قانون تعريف نمي
رو،  ازايـن  .از او انتظار دارد كه براي رسيدن به چنين هدف بلندي تلاش كند لذا. كند مي

در برابـر هـدف    شـود كـه كـاملاً    مورد نكوهش واقع مي ،تكبر از آن جهت در اين نظام
در ايـن راسـتا    حـاكم هاي اخلاقي ناشي از اعمال قـدرت   ساير آسيب قرار دارد و ،فوق

  . دگرد آن تعريف ميدرمان شود و راهكار مناسب  شناسايي مي

  شكمبارگي - 2
روي حاكمان و مديران در نظام مديريتي ـ سياسـي اسـلام،      هاي پيش يكي از آسيب
تـلاش بـراي   ات مردان الهي را از جمله صف 7از منظر اميرالمؤمنين. شكمبارگي است
در گذشـته بـرادري   « :فرمايـد  باره مـي  آن حضرت در اين. داند شكم مي ةخروج از سلط
كرد و آنچه را  آرزو نمي ،يافت و از شكمبارگي دور بود، پس آنچه را نمي... ديني داشتم

  .)289همان، حكمت(» روي نداشت زياده ،يافت مي
اعظم  پيامبران بزرگ الهي و از جمله پيامبر همچنين آن حضرت درباره چند تن از

و زندگي او را تعريف كنم، آنجـا   7موسي ...خواهي  اگر مي« :فرمايد مي 9اسلام
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 !بـه خـدا سـوگند   » هر چه به من از نيكي عطا كني نيازمندم !پروردگارا«: گويد كه مي
زيـرا   ؛چيـز ديگـري نخواسـت    ،جز قرص ناني كه گرسنگي را برطرف سـازد  ،موسي
شـدن گوشـت    خورد تا آنجا كه بر اثر لاغـري و آب  از سبزيجات زمين مي 7موسي

حضـرت   ...خـواهي  و اگـر مـي   !بدن، سبزي گياه از پشت پرده شـكم او آشـكار بـود   
زنبيـل   ،كه با هنـر دسـتان خـود از ليـف خرمـا     ... را الگوي خويش سازي 7داوود
فروشـد و بـا    زنبيل را مي پرسيد چه كسي از شما اين بافت و از همنشينان خود مي مي

 7كرد و اگر خـواهي از عيسـي بـن مـريم     ي قناعت مييبهاي آن به خوردن نان جو
كـرد و نـان    داد، لباس پشمي خشن به تـن مـي   بگويم كه سنگ را بالش خود قرار مي

اقتـدا   9پس به پيامبر پاكيزه و پاكت. بود نان خورش او گرسنگي، خورد خشك مي
تـر و   دو پهلويش از تمـام مـردم فـرو رفتـه     .شه چشم نگريستبه دنيا با گوكه ... كن

او بـا  ... برد با نزديكان خود گرسنه به سر مي 9پيامبر... تر بود شكمش از همه خالي
همـان،  (» ...شكمي گرسنه از دنيا رفت و با سلامت جسـم و جـان وارد آخـرت شـد    

  .)160خطبه
اين  ،توان دريافت مي 9ر اسلامويژه پيامب زندگي پيامبران گذشته، بهنحوة چه از آن

شكمباره نبوده و از قيد ـ كه حاكمان واقعي و الهي بودند ـ كدام از آنان  است كه هيچ
  .دنيا رهيده بودند
و شاگرد برجسته و ممتاز  اسلامدامن پيامبر  ةنيز كه تربيت شد 7حضرت علي

ايشان .دور بوده است مكتب آن انسان كامل الهي بود، همواره از لذايذ مادي و دنيوي به
... پرورانم  اري ميگمن نفس خود را ـ به عنوان حاكم ـ با پرهيز« :فرمايند باره مي در اين

هاي ابريشم براي  توانستم از عسل پاك و از مغز گندم و بافته خواستم، مي من اگر مي
اما هيهات كه هواي نفس بر من چيره گردد و حرص و . خود غذا و لباس فراهم آورم

كه در حجاز يا يمامه كسي باشد   هاي لذيذ برگزينم، در حالي مع مرا وادارد كه طعامط
كه به قرص ناني نرسد و يا هرگز شكمي سير نخورد يا من سير بخوابم و پيرامونم 

» ...هايي كه از گرسنگي به پشت چسبيده و جگرهاي سوخته وجود داشته باشد شكم
  .)45همان، نامه (

در واپسين روزهاي عمر شريفشان درباره روزگار پس از  7حضرت عليهمچنين 
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پس از من مردي با گلوي گشاده و شكمي بزرگ بر  !آگاه باشيد«: فرمايد خويش مي
كند آنچه ندارد به دست  و تلاش مي 18خورد شما مسلّط خواهد شد كه هر چه بيابد مي

  .)57خطبههمان، (» !توانيد او را بكشيد ولي هرگز نمي ،او را بكشيد .آورد
انگيزد و حتي موجب نابودي  خشم مردم را برمي  حاكم،گاهي شكمبارگي و پرخوري 

  ).همان، خطبه شقشقيه(گردد  حاكم و كارگزار مي
هاي اخلاقي حاكمان و كارگزاران حكومتي، شكمبارگي  يكي از آسيب ،بنابراين

  .است

  روحية سفاكي   - 3
كند و موجب سـقوط آن   متزلزل ميهاي حكومت را  يكي از صفات مذمومي كه پايه

  . ريزي بناحق داشته باشدكي و خونروحية سفا ،اين است كه حاكم ،شود مي
نيـز بـه يـاد    (و « :فرمايـد  دارد و مـي  قرآن كريم از اين روحيه زشت فرعون پرده برمـي 

آن زمان كه شما را از چنگال فرعونيان رهايي بخشـيديم كـه همـواره شـما را بـه      ) آوريد
) بـراي كنيـزي  (بريدند و زنان شما را  پسران شما را سر مي ،دادند آزار مي ،ورتبدترين ص

» بزرگي از طـرف پروردگارتـان بـراي شـما بـود      داشتند و در اينها، آزمايش  زنده نگه مي
  .)49): 2(بقره(

حتي در حال جنگ و در مصاف با دشمنان نيـز مـورد    ،پرهيز از ريختن خون بناحق
  .توجه اسلام است

فرماندة لشـگر  ) آمد جنگي پيش مي(هرگاه  9پيامبر خدا«: فرمود 7صادق امام
: فرمـود  نشاند، سپس مي خواند، او را در كنار و اصحاب را در مقابل خود مي را فرامي

؛ »9رسـول االله  ملّـة بسم االله و باالله و في سبيل االله و علـي  «به سوي جنگ برويد با 
مگر آنكه  ،د، مثله نكنيد، درختي را قطع نكنيدنكنيد، افراط نكني  شكني خيانت و پيمان
 ،ق1403 ،مجلسـي (» پيرمرد ازكارافتـاده و كودكـان و زنـان را نكشـيد    . مجبور شويد

  .)25، ص97ج
آنانكه بـه  «  :ر خود فرمودگجنگ جمل، خطاب به لش پايانپس از  7حضرت علي
له نكنيد و لبـاس  نكشيد و به مجروحان حم ،اند اند و رو به گريز نهاده جنگ پشت كرده

  .)173ص، ق1417، صدوق(» از كسي برمگيريد و به زني حمله نكنيد
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براي تبليغ اسلام، خالد بـن وليـد را بـه سـوي      اسلامپيامبر كه در تاريخ آمده است 
در » مخـزوم  بني«و قبيلة » المصطلق بني«بين خالد و قبيله ـ . فرستاد» المصطلق بني«قبيلة 

اي  اطاعت نموده و نوشته 9پيامبر ازاين قبيله  ـ  د داشتگذشته اختلافات شديد وجو
از قبيلـه  » جذيمه بني«كه خالد به افراد   هنگامي ـ  از آن حضرت گرفته بودند) نامه صلح(
 ،گاه او و سـايرين نمـاز گزاردنـد    آن. بگويدمنادي اذان  رسيد، امر كرد تا» المصطلق بني«

لذا برخي مجـروح و يـا كشـته    . حمله كنند سپس به سربازان خود دستور داد تا به آنان
نزد آن حضرت بـرده و   ،داشتند اسلام كه از پيامبررا اي  نوشته ،»جذيمه بني«افراد . شدند

از  !خدايا«: به قبله نموده، فرمود آن حضرت رو. از اعمال خالد به ايشان شكايت كردند
تور داد تا خالد آنچـه را  سپس دس .»جويم آنچه خالد انجام داده است، نزد تو بيزاري مي

نـزد   !اي علـي «: فرمـود  7بـه حضـرت علـي    گـاه  آن. كه از آنان ربـوده بـود، بيـاورد   
سـپس دو پـاي   . »را راضـي سـاز   برو و اعمال خالد را جبران كـرده، آنـان  » جذيمه بني«

نيز  7علي. »احكام قضاوت جاهليت را زير پاي گذار«: خويش را جلو آورده و فرمود
از  9پيـامبر . نمـود و بازگشـت   فت و مطابق احكام الهي با آنـان رفتـار  نزد آن قبيله ر
بـه  «: آن حضـرت فرمـود   »بگو كه با آنان چگونه رفتـار كـردي؟   !يا علي«: ايشان پرسيد

 ،بهاي مقتول را پرداختم، به ازاي هر جنيني كـه سـقط شـده بـود     مقتولين، خون ةخانواد
گاه از اموالي كـه   آن. مالي به آنان پرداختم ،مبلغي و به ازاي هر مالي كه از بين رفته بود

هـا و   شدن ظرفهاي آبخوري سـگ  در نزد من باقي مانده بود، مبلغي را به جهت شكسته
چـرا كـه از ايـن حملـه      ؛چهارپايان آنها به ايشان دادم و مابقي آن را به زنـان بخشـيدم  

الأمينـي،  ( »ودنـد زيـرا فريـاد زده و گريسـته ب    ؛ترسيده بودند و به كودكـان عطـا كـردم   
  .)169، ص7، جق1397

واليان و كارگزاران حكومتي را از چنين  ،نيز در زمان زمامداريشان 7حضرت علي
از خونريزي « :اشتر مرقوم فرمودند  ايشان خطاب به مالك. داشتند اعمال زشتي برحذر مي

 و زديكبپرهيز و از خون ناحق پروا كن كه هيچ چيز همانند خون ناحق كيفر الهي را ن
بخشد و زوال حكومت را  ها را سرعت نمي كند و نابودي نعمت مجازات را بزرگ نمي

قبل از رسيدگي اعمال بندگان نسبت به  ،گرداند و روز قيامت خداي سبحان نزديك نمي
پس با ريختن خوني حرام، حكومت خود  .هاي ناحق ريخته شده داوري خواهد كرد خون
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كند و بنياد آن را  هاي حكومت را سست و پست مي ، پايهزيرا خون ناحق ؛را تقويت مكن
بركنده به ديگري منتقل سازد و تو نه در نزد من و نه در پيشگاه خداوند، عذري در خون 

اگر به خطا . چرا كه كيفر آن قصاص است و از آن گريزي نيست ؛ناحق نخواهي داشت
كه گاه مشتي ـ  تندروي شد يا شمشير، يا دستت دچار ،ريختي، يا تازيانهرا خون كسي 

تو را از پرداخت  ،مبادا غرور قدرت ـ گردد، چه رسد به بيش از آن سبب كشتن كسي مي
  .)53نهج البلاغه، نامه(» بها به بازماندگان مقتول باز دارد خون

حاكم اسلامي بايد با توجه به عواقب سوء سـفاكي، دسـت خـويش را بـه      ،بنابراين
و در صورت اشتباه نيز ضمن پذيرش خطـا، خسـارت    نسازدگناهي آلوده  خون هيچ بي

مردم امانـت   ،نگاه به عيال الهي است ،چرا كه نگاه حاكم به مردم؛ وارده را جبران نمايد
 داري را  اري بـا محوريـت امانـت   زگ ـ او وظيفه خـدمت  و  باشند الهي در دست حاكم مي

  . دارد

  گيري نتيجه
ه حاكمـان و كـارگزاران در منصـب و    تـوان نتيجـه گرفـت ك ـ    مـي  ،از آنچه گذشت

انـواع  ها در امان نبوده و همواره در معـرض   ها و آفت جايگاهي كه قرار دارند از آسيب
هايي كـه حاكمـان و كـارگزاران را تهديـد      ها و آفت مجموع آسيب. ها قرار دارند آسيب

هـاي   آسـيب . شوند اخلاقي حاكميتي و اخلاقي شخصيتي تقسيم مي ةبه دو دست ،كند مي
ذات قـدرت و   از ناشـي  هـاي  آسـيب : شوند اخلاقي حاكميتي نيز به دو دسته تقسيم مي

 سوء: ذات قدرت عبارتند از از ناشي هاي آسيب. تقدر اعمال نحوههاي ناشي از  آسيب
 طلبي، رياستر، پذي آسيب اقشار به توجهي كمگري،  حاكميتي، اشرافي تيموقع از استفاده

 : ت عبارتنـد از قـدر  اعمـال  نحوههاي ناشي از  م و آسيبمرد استضعاف و استبدادگرايي
 ضـعف ، نزديكـان  بـه  هـا  فرصت و اموال دادن اختصاص، خويشاوندسالاري و باندبازي
ر و اقتـدا  و مـدارا  محبـت،  خلـط ر، كـارگزا  و حـاكم  بـه  مردم دسترسي عدمي، مديريت
، بينـي  رگخـودبز  و تكبـر : هـاي اخلاقـي شخصـيتي نيـز عبارتنـد از      ترين آسـيب  اصلي

  .ريزي بناحق روحيه خون و  شكمبارگي
هـا و   مبتني بر شناسايي دقيق آسيب ،ها ها و آسيب طبيعتاً پيشگيري و درمان اين آفت

هــا و نقــش آنهــا در  رويكــرد دينــي اســلام در شناســايي آســيب. هــاي آنهاســت ريشــه
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استكمال محوريت . باشد محوري به معناي كامل كلمه مي توجه به سعادت ،رساني آسيب
شـناخت  . اسلام است يسياسـ هاي منحصر به فرد نظام حقوقي   فرد و جامعه از ويژگي

. پـذير اسـت   قراردادن استكمال، به كمك وحي و عقـل امكـان  رزا با مد نظ عوامل آسيب
چـرا كـه    ؛هـا نبايـد راهـزن انديشـه شـود      ها در ساير نظـام  آسيب از اينبرخي  شباهت

ها و ميزان اثرگـذاري و همينطـور ارائـه     شناسايي آسيبمحوريت استكمالي اسلام براي 
 ،از طـرف ديگـر  . است حقوقي ـ سياسي اسلام هاي نظام  از ويژگي ،كارآمد هايراهكار

بخشي بـه خودسـازي و تهـذيب نفـس      ها هم با تكيه و اولويت رفت از آسيب راه برون
  . شود و نه صرفاً با سازوكارهاي بيروني حاكم تعريف مي

  

  ها يادداشت
 نظـام  مهم شاخص عنوان به 7مؤمنان حكومتي امير ةدر اين مقاله، بيشتر از نهج البلاغه و سير. 1

 .است شده استفاده اسلامي
، 3، جالحكمـة  ميـزان  شـهري،  ري  محمـدي ( »الفقر سواد الوجه فـي الـدارين  «: 9االله قال رسول .2

 .)2441ص
 .)2446همان، ص( »وت الأحمرالفقر الم« :7الصادققال  .3

 .)163، حكمت البلاغه نهج( »كبرالفقر الموت الأَ«: 7قال علي .4

 ـ ذ باللّـه منـه  عني إنيّ أخاف عليك الفقر فاستا بي« :نه محمد بن الحنفيةبلا :7عليقَالَ . 5  ـإنّ الفف ر ق
 .)319همان، حكمت ( »عقل داعية للمقتلمنقصة للدين مدهشة ل

رمـز ايسـتادگي    ،در نامه خود به دومـين دوره مجلـس شـوراي اسـلامي     1مينيحضرت امام خ. 6
امـام خمينـي،   ( گـري دانسـتند   زيستي و دوري از اشرافي نمايندگان در برابر قدرتهاي بزرگ را ساده

  . )472ص ،18، جصحيفه امام
سـپاه كفـّار   پدر و عموي او در جنگ بدر، جزء . بود 7بن اسَود، از شيعيان علي معةعبداالله بن ز .7

را مسـخره   9جدش، اسَود، از كساني بود كه رسول خـدا . بودند و در همان جنگ هم كشته شدند
 .كرد مي
 .عتاب بن اسيد. 8
 .52، ص6، جشرح نهج البلاغهابن ابي الحديد، : ك.ر. 9

 9خـدا  كه رسولسوم  ةخليفبرادر رضاعي (سرح  بيأ  بن  اللهمنطقه شامات به معاويه، مصر به عبدا. 10
 بـن  ، كوفـه بـه وليـد   )پسردايي خليفه سـوم (عامر   بن  الله، بصره به عبدا)او را مهدورالدم اعلام كرده بود

مركـز   ،عاص اموي واگذار شد و بـالاتر از همـه    بن و بعد از او بـه سعيد )سوم ةبرادر مادري خليف( عقبه 
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 پسـر (دست مـروان حكـم    در) مدينه(هاي كلان  يگذار گيري و سياست حكومت و كانون اصلي تصميم

 .)114- 118، صبن خياط خليفةتاريخ  ،العصفري( فتادا) عمو و داماد خليفه سوم
 .41، نامة نهج البلاغه: ك.ر. 11
آيـا مـرا كـه از    : اعتـراض كـرد و گفـت    9وقاص در تقسيم غنائم بدر به پيامبر ابي  بن سعد. 12

بيني؟ آن حضرت از شنيدن اين  كسان ميهاي يثرب، ي ها و باغبان ام با اين آبكش زهره اشراف بني
هـدف مـن از ايـن جنـگ، حمايـت از بيچارگـان در برابـر        «: سخن، سخت آزرده گرديد و فرمـود 

كـن   من براي اين برانگيخته شدم كه تمام تبعيضات و امتيازات موهـوم را ريشـه  . زورمندان است
، 1ج ،فروغ ابـديت  ،سبحاني( »سازم و تساوي در برابر حقوق را در ميان مردم جايگزين آن نمايم

  ).514ص
 

بخشـد و او را از   هايي كه حاكم از بيت المال به برخي از افـراد مـي   قطيعه، عبارت است از زمين .13
 .پردازد دارد و در برابر، مقدار كمي ماليات، تحت عنوان ضريب مي دادن، معاف مي خراج

 ـرهبـر،   يـي ادار«: در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده اسـت . 14 جمهـور، معاونـان    يسرئ
 ـو همسر و فرزندان آنان قبـل و بعـد از خـدمت، توسـط ر     يرانجمهور، وز يسئر  يهئقـوه قضـا   يسئ

ايـن اصـل   ). دوم و  چهـل  و يكصـد  اصـل (» باشد يافتهن يشكه بر خلاف حق، افزا شود يم يدگيرس
ن جمهوري ااكمان و كارگزارالمال از سوي ح يازيدن به بيت جلوي هرگونه سوء استفاده مالي و دست

 .نمايد اسلامي ايران را مسدود مي
بكر از استانداري مصـر ايـن بـود كـه      أبي  بن لازم به توضيح است كه علت اصلي بركناري محمد .15

لـذا   .و اداره مصر براي او مشكل بود) سالگي به شهادت رسيد 27در سن (جوان  ،وي به لحاظ سني
اش  فرمانداري جايي را به تو خـواهم داد كـه اداره  « :نوشتند فرمودند اي كه به ايشان حضرت در نامه
  .»تر خواهد بود براي تو آسان

 .4): 28(قصص: ك.ر. 16
: فرمايـد  عارض شد، راه درمانش چيست؟ آن حضرت مـي بر كسي اما اگر چنين صفت مذمومي . 17

بزرگـي حكومـت پروردگـار     به ،بيني شدي و اگر با مقام و قدرتي كه داري، دچار تكبر يا خودبزرگ«
نشاند و عقل و  دهد و تندروي تو را فرو مي كه برتر از تو است بنگر كه تو را از آن سركشي نجات مي

بپرهيز كه خود را در بزرگي همانند خداوند پنـداري و در   .گرداند ات را به جايگاه اصلي بازمي انديشه
سـازد و هـر خودپسـندي را     ي را خـوار مـي  زيرا خداوند هر سركش ـ ؛شكوه خداوندي همانند او داني

 .)53، نامهنهج البلاغه(» كند ارزش مي بي
زيرا  ؛بود 9شده پيامبر او نفرين !شد سير نمي ،خورد چه مي فرد مورد نظر، معاويه است كه هر. 18

خـدايا  «: حضـرت فرمـود  . جواب داد مشغول غـذاخوردن اسـت  اما وي  ،خوانداچندبار او را فرپيامبر، 
 ،خوردن خسته شـدم  از«: گفت خورد و مي معاويه فراوان مي ،از آن پس. »م او را سير مكنهرگز شك

  .)57ة، ذيل خطبالبلاغه نهج ةترجممحمد دشتي، (» !ولي سير نشدم
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